


نشريه تربيتى اخلاقى خلق ؛ شماره‏26 ؛ ص43
نشست ششم تبيين مكتب اخلاقى اهل‏بيت عليهم السلام‏

اشاره‏
ششمين جلسه از سلسله نشست‏هاى علمى تبيين مكتب اخلاقى اهل‏بيت عليهم السلام در تاريخ 19/ 8/ 90 در مؤسسه فرهنگى دارالهدى برگزار شد. موضوع اين نشست «بازخوانى سبك زندگى در پرتو تعاليم مكتب اخلاقى نجف» بود. در اين جلسه استاد حجت الاسلام والمسلمين على‏زاده مدير مركز اخلاق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى دفتر تبليغات به تبيين موضوع پرداخته و سپس به پرسش‏هاى حاضران پاسخ گفت.
مفهوم شناسى‏
استاد عليزاده در ابتدا با اشاره به نظر جامعه شناسان به ارائه تعريفى از سبك زندگى به شرح زير پرداخت:
مجموعه كم و بيش جامعى از عملكردهاى منسجم يك فرد كه فقط نيازهاى جارى او را برآورده نمى‏سازد؛ بلكه روايت خاصى را هم كه وى براى تعيين هويت شخصى خود برگزيده در برابر ديگران مجسم مى‏سازد.
سپس سخنران محترم تذكر داد كه سبك زندگى، اضلاع متعددى دارد كه ما به دو ضلع مهمش يعنى معيشت و معاشرت مى‏پردازيم. ايشان پيشينه مكتب نجف را اين‏گونه بيان كرد:
درباره پيشينه مكتب نجف معمولًا مى‏گويند كه اين مكتب از ملاحسينقلى همدانى رحمه الله، (متوفاى 1311 ق) شروع مى‏شود؛ اما در عين حال، برخى بزرگان مثل حاج شيخ عباس قمى به اين مطلب تصريح مى‏كنند كه اين‏ها تابعان سيد بن طاووس هستند؛ يعنى قبل از سده سيزدهم و چهاردهم هم اسلافى دارند.
در اين نشست، دو موضوع معيشت و معاشرت، بررسى شد؛ به علت محدوديت مجال، بخش معيشت را تقديم مى‏كنيم و بحث معاشرت را در شماره بعد مى‏آوريم.
مدير مركز اخلاق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى بعد از آن، چند روايت در موضوع معيشت را به عنوان مقدمه و معيار بحث بيان كرده و گفت: كلام معصوم عليه السلام، ملاك و حجت ما است و اگر هم از ديگران مطلبى مطرح مى‏كنيم، بعد از تأييد اهل‏بيت عليهم السلام معتبر است.
در جلد پنجم كافى بابى با عنوان «الاجمال فى الطلب» داريم كه به معناى «بسنده كردن» و «محدود كردن فضاى اقتصادى زندگى» است؛ اما «ترك الطلب» نداريم. از امام صادق عليه السلام نقل‏
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شده است:
لِيَكُنْ طَلَبُكَ لِلْمَعِيشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ الرَّاضِى بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ وَ تَكْتَسِبُ مَا لَا بُدَّ مِنْه؛[footnoteRef:1] [1:  ( 1). كافى، ج 5، ص 81.] 

بايد نحوه معيشت و كسب و كار تو، حد وسط بين دو رفتار نامطلوب باشد؛ يعنى حد ميانه رفتار فردى كه با تفريط معيشت را ضايع مى‏كند و برخورد فرد حريصى كه به دنيا راضى شده و با آن آرامش پيدا مى‏كند؛ بلكه مانند كسى رفتار كن كه انصاف را در حق النفس، حق الله و حق الناس رعايت مى‏كند و در ميزان طلب، عفاف مى‏ورزد. خودت را رفعت بده و مانند كسى نباش كه دچار سستى شده است؛ يعنى مانند كسى نباش كه وقتى بوى پول به مشامش مى‏خورد دست و پايش مى‏لرزد؛ خودت را از اين ضعف و وهن نجات بده و دنبال آن مقدارى باش كه بايد كسب بشود و از آن چاره‏اى نيست؛ يعنى حد ضرورت. پس شاخص كسب و كار، حد ضرورت است؛ يعنى آن چيزى كه اگر آن نصاب را رعايت نكنى شيرازه زندگى از هم مى‏پاشد.
استاد عليزاده بعد از طرح احاديثى از اين قبيل به ذكر نمونه‏هايى از دستورها و كلمات بزرگان مكتب اخلاقى نجف درباره معيشت و معاشرت پرداخت:
عالم ربانى آيت الله سيد احمد كربلايى رحمه الله (متوفاى 1330 ق) در يكى از دستورالعمل‏هاى اخلاقى، سلوكى- كه به شكل نامه نوشته‏اند- فرموده‏اند:
شايسته براى عاقل چنان است كه صرف نظر و همت طلب از جميع اشياى غير از او نمايد و او را بذاته و بنفسه وجهه همت قرار داده، بگويد:
	ما از تو نداريم به غير از تو تمنا
	
	حلوا به كسى ده كه محبت نچشيده‏[footnoteRef:2] [2:  ( 2). ر. ك: برنامه‏هاى سلوك در نامه‏هاى سالكان، على شيروانى، انتشارات دارالفكر.] 


	
	
	



از اين بيان معلوم مى‏شود كه قبيح‏ترين قبايح براى سالك و طالب قرب خدا، اهتمام به لذت‏ها، هواهاى نفسانى و امور معاش مانند بطن و فرج است؛ از اين رو شايسته آن است كه به هيچ وجه به اين امور توجه نكند و اگر از باب ضعفِ نفس، به ناچار به امور مزبور التفات مى‏كند، بداند از او و ديگران، كارى بر نمى‏آيد و فقط خداوند بر انجام اين امور، تواناست؛ پس بايد امور خود را به خداى متعال، تسليم و تفويض كند. بايد معتقد باشد كه وظيفه بنده، بندگى است و روزى و ساير مصالح وى بر عهده آقاى اوست.
سپس در پاسخ به اين سؤال كه «اگر قرار باشد دنبال تنظيم امر معاش نباشيم نمى‏توانيم زندگى بكنيم و زندگى از هم مى‏پاشد، پس چه بايد كرد؟» مطلبى از مرحوم آيت الله بهارى همدانى نقل كرد كه در يكى از نامه‏ها و دستورالعمل‏هاى خود، پرهيز از معاصى و مكروهات را توصيه مى‏كند و در ادامه مى‏فرمايد:
سوم ترك مباحات است و [ترك‏] غير مقدار لزوم و ضرورت، اگر چه شارع مقدس خيلى چيزها را مباح كرده براى اغنيا؛ اما چون در باطن، ميل ندارد بنده، مشغول به غير او باشد؛ لذا خوب است بنده هم، نظراً به ميل مولا، اين مزخرفات را تماماً يا بعضاً ترك نمايد. چهارم: اين‏كه ترك كند ما سوى‏الله را. اگر جناب شيخ احمد[footnoteRef:3] بگويد با وجود زن و بچه و رفيق چطور مى‏شود آدم، امور مذكوره را رعايت كند، امر معاش اختلال پيدا مى‏كند به اين نحو، ما از عهده خودمان هم بر نمى‏آييم. ما كجا و اين حرف‏ها كجا؛ جواب مى‏گوييم اگر امورات آنى باشد [/ يعنى اگر انتظار اين باشد كه تغييرات فورى و يك باره باشد] همين‏طور است كه مى‏فرماييد، از اين هم بزرگ‏تر است؛ مثل كوه بدواً به نظر آدمى مى‏آيد كه كوچك نيست؛ لكن اشكال در اين است كه تكليف شاق نكردند، امورات تدريجى است. پس همين قدر كه تدريجى شد ديگر كار درست مى‏شود. در هر مرتبه كه هستى، آن نيم رمق كه‏ [3:  ( 3). شخصى كه نامه براى او نگاشته شده است.] 
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دارى آن قدر كه به سهولت مى‏توانى به عمل آورى بياور. اگر در آن مقدار، مسامحه نكردى آن را به جا آوردى به همان اندازه هم به قوت تو مى‏افزايد؛ بلكه زياده از آن؛ زيرا كه فرمود تو يك وجب بيا من يك ذراع.[footnoteRef:4] [4:  ( 1). همان.] 

توضيح عبارت فوق:
آن‏گونه كه به ما آموخته‏اند، به اين توصيه‏ها و دستورالعمل‏ها به طور كامل و به عنوان يك نسخه همگانى و كلمه به كلمه نمى‏توان عمل كرد. در فراتر از آنچه كه حد واجبات و محرمات است واقعاً به يك مربى و استاد نياز است؛ اما به اجمال، اين مقدار را مى‏دانيم كه حداقل در طبقه‏بندى اهل خير و مؤمنان، يك گروه، «ابرار» و گروه ديگر «مقربان» هستند. برخى بزرگواران مكتب نجف، اين را چند جا گفته‏اند كه خداوند، برخى امور را در حد ابرار، رخصت فرموده و جايز شمرده است. درباره طلبه‏ها، نيز به علم اجمالى معلوم است كه آنچه براى عموم مردم جايز است، الزاماً براى آن‏ها جايز نيست؛ اين‏كه نبايد در سبك زندگى مثل بقيه زندگى كرد، روشن است؛ اما دقيقاً چه بايد كرد و راه چيست؟ پاسخ اين است كه بايد از طريق توسل، توكل و كمك خواستن از اساتيد و افرادى كه راه را مى‏دانند و در اين زمينه‏ها كار كرده‏اند استفاده كرد تا آرام آرام مسير انسان، مشخص شود.
در اين سخن مرحوم بهارى به اصل تربيتى تدريج اشاره شده است؛ يعنى در تربيت اخلاقى لازم است تحول و تربيت به تدريج صورت گيرد و اگر انتظار داشته باشيم كه اين تحول يكباره اتفاق بيفتد كارى سخت و نزديك به محال است؛ ولى وقتى اصل تدريج رعايت شود با يك برنامه ريزى دقيق به مرور به هدف نهايى نزديك مى‏شويم.
در ادامه آيت الله محمد بهارى (اعلى الله مقامه) مى‏فرمايد:
مهم آن است كه آدم به اندازه مقدور عمل كند و در آن اهمال نكند. اگر فرد به اندازه مقدور عمل كرد، خداى سبحان، توان وى را مى‏افزايد و در خودش و اطرافيانش گشايش ايجاد مى‏كند كه آن‏ها نيز توان مجاهده فى سبيل الله را پيدا كنند.
يك مورد ديگر از مرحوم حاج ملاحسينقلى همدانى (اعلى الله مقامه) نقل شده است كه مى‏فرمايد:
اى محبوس چاه جاه و اى مسموم مار مال.
ايشان مال را مار تلقى كرده است. او در قسمتى ديگر نيز همين را ذكر مى‏كند كه حب مال، مال‏اندوزى، مثل مارى است كه روح را مسموم مى‏كند، اگر آدم را نيش زد، آدم از تعادل مزاج خارج مى‏شود، ديگر مزاجش سالم نيست و بيمار مى‏شود. آن بزرگوار چند سطر بعد اين‏گونه مى‏فرمايد:
مگر نشنيده‏اى كه آن حكيم غيب‏دان منزه از عيب و شين به فرزند ارجمندش خطاب كرده است:
«يَا بُنَىَّ إِنَّ الدُّنْيَا بَحْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فِيهِ عَالَمٌ كَثِير؛[footnoteRef:5] [5:  ( 2). بحارالأنوار، ج 1، ص 135.] 

دنيا بحر عميقى است كه بيشتر مردم در آن غرق مى‏شوند». حقير عرض مى‏كنم عن تحقيقٍ: و نحنُ منه؛[footnoteRef:6] من از روى تحقيق عرض مى‏كنم كه ما هم از اين غرق شدگانيم». [6:  ( 3). برنامه‏هاى سلوك در نامه‏هاى سالكان.] 

امام خمينى قدس سره هم اين‏گونه مى‏فرمايد:
خود را به ساده زيستن عادت دهيد. با زندگى اشرافى و مصرفى نمى‏توان ارزش‏هاى انسانى‏اسلامى را حفظ كرد. توجه به زرق و برق دنيا، انسان را از آن احساس انسانى‏اش مى‏بُرد ...[footnoteRef:7] اگر بخواهند در ضيافت خداوند وارد شوند به اندازه وسع خودشان بايد از دنيا اعراض كنند.[footnoteRef:8] [7:  ( 4). صحيفه نور، ج 17، ص 378.]  [8:  ( 5). همان، ص 490.] 

درباره آيت الله سيد على قاضى رحمه الله نقل كرده‏اند:
ايشان در اوج عسر و حرج زندگى مى‏كرده و زندگى ايشان فوق العاده عجيب بوده است. نقل مى‏كنند كه بعضى افراد به خانه ايشان رفتند و ديدند كه ده نفر
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دستشان را با يك تكه نان داخل يك ظرف آب گرمى مى‏بردند كه داخلش مقدارى شيره خرما يا شكر ريخته بودند و نان را به آن شيره يا شكر مى‏زدند و مى‏خوردند.
ايشان در ادامه نمونه‏هاى ديگرى را از سادگى و قناعت زندگى بزرگان ذكر كرد و سپس اين شبهه را مطرح كرد كه «در آن زمان امكانات نبوده و شرايط اقتصادى سخت بوده و به همين علت، بزرگان به سختى زندگى مى‏كردند». سپس با ذكر شواهد و مثال‏هايى اين‏گونه پاسخ داد كه در همان زمان‏ها هم براى امثال مرحوم قاضى و ديگر بزرگان زمينه دسترسى به شرايط اقتصادى بالا فراهم بوده است؛ اما با اين حال باز هم به كم‏ترين‏ها قناعت مى‏كردند. در واقع ساده زيستى آنان، بدان سبب نبوده است كه، دوران خاصى بوده و امكان بهره‏گيرى از ماديات وجود نداشته است؛ بلكه قراين متواترى وجود دارد كه اين مسائل مى‏توانسته ميسر باشد؛ ولى آن‏ها ماديات را نخواستند.
بعد از آن استاد عليزاده مرورى بر وضع زندگى جامعه مؤمنان در حال حاضر داشتند و فرمودند:
جامعه ما در بحث معيشت يعنى بخش كسب و مصرف چه مى‏كند؟ مقدار كسب، يك بحث است؟ بحث حلال و حرام بودن آن هم بحث ديگرى است. درباره مقدار كسب، اين مطلب، روشن است كه افراد به قدر كفاف نمى‏انديشند. آيا شما سراغ داريد كسى مرز كفاف براى خودش تعيين كند؟ آيا تاكنون مؤمنان از اهل علم پرسيده‏اند كه حد كفاف چقدر است؟ آيا اين موضوع، اصلًا سؤال دينى و دغدغه دينى ما هست؟ وقتى نيست اتفاقى كه دارد مى‏افتد اين است كه در توزيع زمان‏هاى فعاليت‏هاى روزمره، زمانى كه ما به امرار معاش اختصاص مى‏دهيم بر آموزه‏هاى شريعت و سيره بزرگان ما منطبق نيست. عموماً اگر افراد دستشان برسد از باب امرار معاش چند شغله‏اند. زندگى بزرگان با بسيارى از فضاهايى كه ما در آن زندگى مى‏كنيم، فاصله دارد؛ ولى اگر بخواهيم به آن‏ها نزديك بشويم، دست كم بايد به لحاظ اقتصادى، مرز كفاف را براى خودمان معلوم كنيم.
يك نمونه جالب براى اين‏كه معلوم شود ما امروز به چه مبتلا شده‏ايم، وضع جهيزيه‏هاى عروس خانم‏هاى جامعه ماست. الآن لوازم برقى آشپزخانه‏ها بسيار فرق كرده و چند برابر شده است. اين نمونه‏اى از وضع سبد مصرف براى يك خانوار ايرانى در دوران معاصر است.
نمونه ديگر، تعويض وسايل است؛ يك مثال دردآور آن تلويزيون است. دهه 50 و 60، همه تلويزيون‏ها سياه و سفيد بود. بعد همه تلويزيون رنگى تهيه كردند. به مرور همه، تلويزيون صفحه تخت گرفتند. بعد گفتند اين‏ها لامپ دارد و مضر است، آرام آرام همه تلويزيون‏ها را به‏LCD تبديل كردند. اكنون همه دنبال خريدLED مى‏روند. دوباره يك محصول جديد با نام جديد آمده است؛ يعنى ملت ما اسير دست بازاريابى مصرفى چند هوش اقتصادى شده‏اند كه نياز كاذب درست مى‏كنند تا جنس خود را به مردم بفروشند. بى‏ترديد در سال 91، 92 و 93 چند محصول جديد ديگر به بازار تلويزيون وارد مى‏شود. كارشناسان اقتصادى مى‏گويند: «كشورهاى توليد كننده اين گونه وسائل در دو دهه پيش، به فكرشان خطور نمى‏كرد با پول خاورميانه، به ويژه بازار بسيار بزرگ ايران، به اين ثروت افسانه‏اى دست يابند». اين نمونه‏اى از بحث مصرف است.
جمع‏بندى اين كه سبك زندگى ما در انطباق با آموزه‏هاى دين و رهنمودهاى بزرگان تربيتى‏معنوى به بازنگرى جدى نياز دارد. سبك زندگى ما با آنچه بايد باشد فاصله دارد و اين فاصله، با سرعت زياد، بيشتر و بيشتر مى‏شود. مديريت معنوى، فرهنگى و تربيتى كشور، چه فكرى بايد براى اين اوضاع بكند؟ الان به گونه‏اى است كه اين سبك زندگى و نيازهاى كاذب را ديگر ما طراحى نمى‏كنيم؛ بلكه براى ما دارند طراحى مى‏كنند. ما فقط بازى مى‏كنيم. زمين بازى و قواعد بازى مصرف در جاى ديگرى تعريف مى‏شود. اين قافله، كجا مى‏خواهد برود و چه بايد كرد؟ اين فاصله، فاصله قابل توجهى است و به رسيدگى عزيزانى نياز دارد كه در اين زمينه‏ها دغدغه دارند.
ادامه دارد ...[footnoteRef:9] [9:  موسسه فرهنگى دارالهدى، نشريه تربيتى اخلاقى خلق، 35جلد، موسسه فرهنگى دار الهدى - قم، چاپ: اول.] 
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